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Abstract  

      The Ottoman court during the reign of Sultan Mohammad the Conqueror and 

his son Sultan Bayazid II was one of the centers supporting the Persian language 

and literature. Some Iranians who had heard security news and the support of the 

kings of that land decided to emigrate there. One of these people was a Sufi named 

Mahmud ibn Hussein Mousavi Mashhadi, who was forced to immigrate to the 

court of the Ottoman Empire due to the conflicts and oppression in Khorasan in 

the late ninth century AH. In the city of Kayseri, he met Sheikh Seyyed Obaidullah 

Tostari Shirazi and spent two and a half years in his monastery. After that, as he 

planned to enter the court of Sultan Bayazid II on the advice of Seyyed Obaidullah, 

he wrote a treatise on Sufism called Tohfat-ol Ghaib. This treatise has an 

introduction and four chapters and contains significant Persian and Arabic verses 

by famous and unknown poets. The present article introduces Mahmoud ibn 

Hussein Mashhadi and Sheikh Seyyed Obaidullah. After that, the time of 

compiling the Tohfat-ol Ghaib is determined, and the only known manuscript of 

this treatise (from the Hagia Sophia / Ayasofya Library, Istanbul) is presented. In 

the calligraphy section of this book, the reader gets acquainted with the signs of 

writing as an interesting feature of the book. In the meantime, considering the 

subject of the treatise and the intellect of its author, references are made to the 

linguistic style and the literary aspect of the work. 
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 الغیب محمودبن حسین مشهدی؛ تحفةمعرفّی 

  ∗ ف از اوایل قرن دهمای در تصوّ رساله

 (ترویجی مقالة)  
 

 1سول فروتنعبدالرّ دکتر 
 «سمت» علوم انسانی ةتحقیق و توسع ةپژوهشکد استادیار

 پورمرضیه مسیحیدکتر 
 دانشگاه خوارزمی فارسی اتزبان و ادبیّآموختة دکتری دانش

 

 چکيده
از مراکز حامی زبان و ادب فارسی  ،سلطان بایزید دوم ،د فاتح و فرزندشدربار عثمانی در زمان سلطان محمّ

برخی ایرانيان با شننديدن اخرار امديو و حمایو دادشنناآان ین دیار، راه متاارت اخ يار ای که به گونه ؛بود

آای آا و ظلماثر ف ده بری با نام محمودبن حسنين موسنوی مدتدی بود که . یکی از این افراد، صنوفيکردند

با شنني   ،ه شنند. او در نيیننریهناگزیر به سننوی دربار عثمانی روان ،شننده در خراسننانا اواخر نرن نتمحادث

ه بدان نيو که ب ،کرد. دس از ین اناموسنيدعريدالله تسن ری شنيرازی ملانات و دو سا  و نيم در خان اه او 

نوشو. « غیبتحفةال»ف با نام ای در تیوّبه توصية سيدعريدالله، رساله دربار سنلطان بایزید دوم راه یابد و بدا

تی از شاعران مدتور و ابيات فارسی و عربی درخور تواّ ،ب دارد و در ینمه و چتار بایک م دّ ،این رسناله

 ناشداخ ه یمده اسو. 

 ،دردازیم. دس از ینمی ،سيدعريدالله داسنایی محمودبن حسنين مدنتدی و شي  او،به شن ،در این م اله

صوفيا، ک ابخانة ایاشدة ین )محفوظ در ، تدتا نسخة خطی شداخ هتحفةالغیبضنمن تیيين حدود زمانی تللي  
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دی ه ین، ییآای درخور تواّالخط اثر با یکی از ویژگیفی رسننمکديم. در بخش میرّفی میاسنن انرو ر را میرّ

 گذرانيم و درموضوع این رساله و مدرب فکری نویسددة ین را از نظر می شویم. ضمداًگذاری، یشندا مین طه

 کديم.ره میاشا تحفةالغیبنتایو به سرک زبانی و واه ادبی 

 

 .، محمودبن حسين مدتدی، عريدالله تس ری شيرازی، بایزید دوم، دربار عثمانیتحفةالغیبکليدی: آای واژه

 

 مهم دّ -4

مانده به زبان فارسخخي در جای  ود ارزشخخمند و در ور ي برجایتمام آثار و نسخخخ   ّ

)فلسخفه، ا لا،، سیاست، ه به موضخو   ود كه با توجّبر اینه هسختند  هر اثر علاوهتوجّ

های مختلف اهمیت دارد، از ف و   ( برای تدوین تاریخ آن حوزه و شنا ت اندیشهتصوّ

نظر زباني و ادبي نیز ارزشخخمند اسخخت  برای تکمیل االاعات در صخخوخ تاریخ ادبیات 

های عمومي یا ای از كتابخانهیک در گوشخخه ای كه هرفارسخخي لازم اسخخت آثار ناشخخنا ته

کي از في یفي شوند  در این مقاله برآنیم به معرّ   محفوظند، شناسایي و معرّشخخصخي و 

 دست یکي از ایرانیان مهاجر نوشته شده است این آثار بپردازیم كه در قلمرو عثماني به

به  ،از اوایل دورة سخخخلیوقیان و نیز در عصخخخر حملات مفول و فرمانروایي ایلخانان

دلیل ر دادهای گوناگون، آسخیای صفیر یکي از مراكز روا  زبان و ادبیات فارسي بود  

در قرون هفتم و هشختم، این سخخرزمین یکي از مراكز بسخیار مهم ادبیات فارسخخي و محل 

 شد  پس از آن نیزویژه عرفا محسوب ميزبان و بران و نویسخندگان فارسياجتما  شخاع

،(، فارسي یکي از دو زبان عمده و اساسي دربار ه  311از در دورة پادشخاهان عثماني )

د دوم مشهور به دست سل ان محمّ(  پس از فتح قسخ ن نیه به4/061: 0633بود )صخفا، 

درباری باشکوه به وجود آوردند كه بر  ،ها در این شهر،، عثمانيه  753به سخال « فاتح»

از رسوم كهن ایراني در این دربار بود  بسیاری  مبتني پایة آداب و رسخوم دربار سخاساني

د دوم در قوانین عثماني تیدید (  سخخل ان محم044ّ-046: 0631شخخد )ریاحي، برپا مي
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 درباربه  پرشماری یشعرا ،پروری و عدالت مشهور شد  در عصر اونظر كرد و به دانش

 ( 33: 0654راه یافتند و به سرودن اشعار فارسي و تركي پردا تند ) سروشاهي، 

ایت بسخیار پادشخاهان عثماني به ادب فارسخخي در این دوران و آشفتضي وضعیت عن

ایران باعث شخخد تعداد زیادی از شخخاعران و نویسخخندگان ایراني به دیار عثماني مهاجرت 

د، از رسیكنند؛ هرچند اكثر آنان شاعران متوس ي بودند  هركه از ایران به آن سرزمین مي

گفتند كه قدرتي در این فن نداشتند و اگر در عر ميع شخاعری داشختند  كسخاني شاو توقّ

 بودن برای دربارو شخخاعربودن   ایرانيتوانسخختند ادعای شخخاعری كنندماندند نميایران مي

ي شخخاعراني از همان دیار،  ود را به ایران عثماني چنان مفهوم واحدی گرفته بود كه حتّ

 ( 041: 0631دادند )ریاحي، نسبت مي

سخخخلیوقیان روم از شخخخاعران و  ،ااین عثماني و پیش از آنانبرای حمخایخت سخخخل

توان چند دلیل م رح كرد؛ از جمله وجود روابط سخخیاسخخي مي ،زباننویسخخندگان فارسخخي

مور شد  برای مثال، میان تیمیان ایران و آسخیای صفیر و مکاتباتي كه میان آنان مبادله مي

ازم بود ل ،شخخد  بنابرایناتي انیام ميیا احمد جلایر یا قرایوسخخف و بایزید عثماني مکاتب

منشخیان زبردسختي در دربار عثماني تربیت شوند  دلیل دیضر، كسا افتخار و شهرت در 

 :  سخخروشخخاهي، ک ازای تشخخویش شخخاعران و نویسخخندگان و كاركرد تبلیفاتي آنان بود )ر

0654 :34-33   ) 

ادب و فاتح نیز مثل  ود او اهل علم و د محمّبایزید دوم و جم، فرزندان سخخخل ان 

آمده بودند  بایزید مروّ  شعر و ادب بود و به فارسي شعر شعردوست و شاعرنواز به بار

از »، جانشخین پدر شد، ه  733(  بایزید دوم كه در سخال 030: 0631گفت )ریاحي، مي

ونریزی نهاد بود  از جنگ و  نفس و درویشبهترین پخادشخخخاهخان عثماني و مردی نیک

گذرانید  پرهیز داشخخخت و عمر را به كتاب  واندن و معاشخخخرت با اهل علم و ادب مي

« بركنار نماید 107 ویي او سخخبا شخخد كه پسخخرش سخخلیم توانسخخت او را در همین نرم

كه به آنن جامي، بيین عبدالرحمي كه نورالدّ(  به سخخخبا عنایات  اصخخخّ 036)همخان: 
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ام او را به ن سلللةللذهب  دید، دفتر سخوم از مثنوی يقسخ ن نیه برود، از همین بایزید م

 ( 4/040: 0633كرد )صفا، 

در همین دوران بود كه یکي از ایرانیان با نام محمودبن حسخخخین موسخخخوی از اهالي 

 تحفلذهغی ف با نام ای در تصخخوّمشخخهد به سخخرزمین عثماني رفت و در آن دیار رسخخاله

 في  واهیم كرد نا گوناگون اثرش را معرّاین نویسنده و جوا ،نوشت  در این مقاله

 

 ديديدة دژوآش

فهرسخخت ( در 70: 0611جز االاعات مختصخخر و توصخخیف ظاهری نسخخخه كه حسخخیني )

شي به كنون در هیچ پژوه آورده، تاهای فارسي كتابخانة ایاصوفیا )استانبول( نویسدست

ن نوشخختة محمودب تحفلذهغی این اثر و مؤلفش پردا ته نشخخده اسخخت  در كتاب یادشخخده 

في شده و نام چهار باب آن آمده حسین، از عرفای اوا ر سدة هشتم و یا پس از آن معرّ

پس از ذكر چند سخخخ ر از آ از و انیام نسخخخخه، مختصخخخری دربارة  ،اسخخخت  در ادامه

 شود مشخصات ظاهری نسخه دیده مي

یر و آسخخیای صخخفاوركلي، به آثار ادبي و عرفاني مربوط به قرن نهم به بعد كه در به

 هيهرچند آثار در ور توجّ -اند، كمتر اهمیت داده شده است دربار عثماني نوشخته شده

 پاشخخا )متوفّيكمالتوان به ابنمي تحفلذهغی در میان آنان وجود دارد  از معاصخخران مؤلف 

آناتولي در عهد سل ان سلیم اول بود  از او آثار  ،( اشخاره كرد كه قاضخي عسکرِه  141

: 0633سعدی( برجای مانده است )صفا،  گلسختان)تقلید از  نضارسختاندی از جمله متعد

الله، همانند بن محمود نخیواني معروف بخه بخابخانعمتاللخهنعمخت ،(  همچنین5/0307

محمودبن حسخین مشخهدی، از صوفیان اوا ر قرن نهم است كه در اوا ر عمر به  اک 

شرح از جمله  ،رگذشت  تألیفات متعددیشهر د، در آ،ه  113عثماني رفت و به سخال 

اثر دیضری از این دورة زماني  ( 037-033: 0631از او باقي اسخخت )ریاحي،  ،گلشخن راز

اش از نظر مکتا فکری به محمودبن حسین مشهدی نزدیک است، كه اتفاقاً نویسخنده را
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بن حا  یوسخخفین از الدّشخخرح  زل ملاّ جلالفي  واهیم كرد: وار معرّاشخخاره در ادامه،

  شخخرو  احمزة ملااي )شخخرح  زلي منسخخوب به مولانا به زبان عربي كه با این مصخخر

 شود: دوش وقت صبحدم در چرخ پایان/ پالان یافتم( مي

بر كتخا معتبر تخاریخ ادبیات و برای االخا  بیشخخختر دربخارة متون این دوره، علخاوه

تة نوش سي در قلمرو عثمانيزبان و ادب فارتوان به كتاب ي، ميهای نسخخ   ّفهرسخت

 ( رجو  كرد 0631دامین ریاحي )محمّ

 کرده از وطنکوچ حسين موسوی مدتدی؛ درویدیمحمودبن 

ذهنعمانیل قشقاییو در كتا تراجم و آثار مشتمل بر اعلام آسیای صفیر مانند با وجود جست

 ذهاعلامقاموس ( وذهرةمعقلذهمنظوم فی ذکر ذفاضللل ، ذیل آن )فی علملا  ذهللةهلل ذهعنمانیل

نتوانستیم به االاعي از زندگي و عقاید و آثار این صوفي دست یابیم  تنها االاعات ما از 

محمودبن حسخخخین »شخخخود  او در این كتاب  ود را حاصخخخل مي تحفلذهغی او از اریش 

ها بود در ایران شهرت جهانداری تگوید مدّكند و ميفي ميمعرّ« المشخهدی الموسخوی

د و مشتا، بو شنیدبایزید و ا بار رفاه و آرامش مردم سخرزمینش را مي و قدرت سخل ان

 كه:پ( تا این4-ر6به دربارش راه یابد )

العموم روز در بلاد عیم فنون مِحَن و فِتَن و صخخخنوفِ الوف اَلَم و ظملَم عليروزبخه»

ز تواتر انوا  هیوم یافته، بیدادیِ ظالمان و نامرادیِ مظلومان از حدّ و عدّ تیاوز نمود و ا

كمال داشت، اشتعال نوایر آن مشاعلِ مشا ل  ةجور و تعدیّ كه بر وضیع و شریف درج

و مضارّ به آسمان رسید    صورت اقامت را بر نیّتِ تحویل تبدیل داده، بر سبیل تعییل، 

لرّحیل كوفته به انتقال و احمخال و انتقال بر مراكا و اجمال اسخخختوار سخخخا ت و ابل اَ

 تبه مدّ  ،بعد از آلام اسقام و اعراض امراض ،لة ذهغصّ لعلی ذهقصّتفال نمود    ارتحال اشخ

 پ( 5-پ4« )نزول اتفا، افتاد ،هقیصریّ ةمبارك ةبلددو سال و نیم به 
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در ایران در نیمة دوم قرن نهم، یعني همان زماني كه احتمالاً محمودبن حسین مشهدی 

فرمانروایي  (هخ  ، 106-713) است، تیموریاناز ایران كوچ كرده و به آسیای صفیر رفته 

ارت ها را  رحم بود و بسیاری از سرزمینریز و بيفردی  وناند  تیمورلنگ  ود كردهمي

های كوتاهي از امن ، نیز، جز در دورهه  713و تخریا كرد  پس از مرگ تیمور در سال 

 ها وها و  ارتر، این ظلمو آسایش، بر اثر ا تلافات شاهزادگان و امیران و مسائل دیض

ین اسفزاری در الدّ(  برای مثال، معین4/61: 0633ها ادامه داشت )صفا، ناامني

، )همان حدود زماني مهاجرت محمودبن حسین ه  730ذیل وقایع سال  الیناتروضات

 نویسد: ( ميتحفلذهغی اوضا   راسان )زادگاه نویسندة مشهدی( دربارة 

در این سخخال ا تلال تمام به احوال  راسخخان راه یافت و در هر گوشخخه مفسخخدی و »

ناحیتي شخخریری و مفتني سخخر برآورده  یال اسخختقلال در سخخر اندا ت و در هر  بيمتفلّ

شوكت كه به  رو  كرده، سخودای اسختقلال در دماآ آورد و به سبا عدم پادشاهي ذی

سلا و نها  ،اقدام نماید، در ااراف مملکتدفع مضخارّ ا  ار و انزجار فیّار و اشیار 

 ( 66-4/63: 0633)به نقل از: صفا، « ومر  ظاهر شدو هر 

درهرحال، محمودبن حسخین موسوی مشهدی به قیصریه از بلاد عثماني رسید و در 

آنیا به محضر یکي از مشایخ صوفیه، با نام شیخ سیدعبیدالله رفت  مشهدی این شیخ را 

لّاک و املاّب راه ةارباب انتباه و اسخخو ةقدو»آمیز مانند مبالفه با صخخفات و عناویني و  «سخخم

 كند  در پي این اقدام:یاد مي ر(3-پ5« )ذهأُنةیهذهإِنةیّه ة ذهمقاماتذهجامع هکلمات»

 ةمودّت و موالات میدداً مؤكّد و ممهدّ گشت و هم ةت سابقه و سابقمحبّ ةسخلسخل»

ر دید و از اثمارِ با اوراد و اذكار و میاهدات بسخخخیافقرا و اصخخخحاب را در كار و بر كار 

ت بر وردار  بعضي از  ود بركنار و گوهر منضودِ مقصود با  ود در كنار اشخیارِ انسانی

الکهف سخخاكن  ار  فرصخخت  نیمت شخخمرده    چند گاه میاورت بر و مانند اصخخحاب

شام به دعای دوام  آرمیده قرار گرفت    و در صخخبح و ةمسخافرت ا تیار كرد و دلِ رمید
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 «ناه قیام و اقدام نمودپفتح و ظفر و نصخرتِ حضرتِ سل نت ةدولت و حشخمت و فاتح

 ر( 3-ر3)

ن شخخخیخ با ای ،و احتمخالاً در ایران ،ترآیخد كخه پیشاز گفتخة مشخخخهخدی چنین برمي

  آشنایي داشته است -ه در ادامه به او  واهیم پردا تك-سخیدعبیدالله سخاكن قیصخریه 

محمودبن حسخین مشهدی بعد از دو سال و نیمي كه در  انقاه او میاورت ا تیار كرد، 

با شنیدن  بر بازگشت سل ان بایزید به قس ن نیه )از نبرد( قصد دیدار او كرد  به همین 

راه ر ای تألیف كرد تا بدان واس ه بتواند به دربابه توصخیة سخیدعبیدالله رساله دلیل و بنا

 یابد؛ توصیه چنین بود: 

 پناه تقرّب و توسخخلامثال این اایفه به وسخخایل رسخخایل و مسخخایل به درگاه گیتي»

ر(  ابعاً اسم كتاب 3« )ای مؤلَّف گردد، مناسخا  واهد بودجویند  اگر عیالتاً رسخالهمي

ای رای باشخخد از عالم  یا بانتخاب شخخده كه قرار بوده تحفه تحفلذهغی  هم به این دلیل

كه آیا این درویش به هدف  ود رسخید و توانست به دربار  سخل ان عثماني  دربارة این

 دانیم عثماني راه یابد یا نه، چیزی نمي

االاعي به دسخخت نیامد  سال وفاتش نیز  تحفلذهغی از زندگي صخاحا  ،بیش از این

،( و ه  107)متوفّي زماني با سل ان بایزید دوم ه به هممشخخ  نیسخت؛ احتمالاً با توجّ

ارائه  واهیم كرد، باید در نیمة اول  تحفلذهغی  قرائني كه بعداً در صخخوخ سخخال تألیف

 قرن دهم هیری قمری درگذشته باشد 

 

 شي  سيدعريدالله کيسو؟

ي در تكه محمودبن حسین مشهدی مدّ تحفلذهغی  شخناسایي شیخ سیدعبیدالله مذكور در

ه اشخخارت او این كتاب را نوشخخته، به شخخنا ت بهتر  انقاهش در شخخهر قیصخخریه بوده و ب

كند  از این شخخیخ سخخیدعبیدالله هم در كتا تراجم و نویسخخندة مورد بحث ما كمک مي

او همان سخخیدعبیدالله تسخختری  ،منابع تاریخي االا  اندكي در دسخخت اسخخت  با این حال
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ه یا عبلذهلّ»از او با عنوان  «اْلَعیان حَأ في تاریخ اْبَالحَ دمرّم»شخخیرازی اسخخت كه در كتاب 

یاد شده و آمده است كه اریقتش به « ه ذهتةلتر،  شلیرذ ، نةلبلا  ذهامبذنی قریقلاعبیلذهلّ

یز بن عبدالعزسخخیدعلي همداني منسخخوب بود  به حلا رفت و در زوایة شخخیخ عبدالکریم

وا  ، با همسر او ازده  774الخافي سخاكن شخد  بعد از وفات شخیخ عبدالکریم به سال 

كرد و مریداني در اارافش جمع شخخدند  سخخیدعبیدالله تسخختری شخخیخ یونس بن ادریس 

جانشخیني  ود برگزید  نقل شخده كه گاه با یک وضو هفت شا و روز نماز حلبي را به

، الحنبلينوشخخید )ابن ورد و نميروز چیزی نمي وابید یا هفده شخخبانه واند و نميمي

0136 :0/733-771   ) 

با زن شخخیخ عبدالکریم وصخخلت كرد، این زن متمولّ بود  اسخختادار حلا  هنضامي كه

ظلم چیزی كوشخخخید از اموال آن زن به 0)كخارپرداز و مسخخخئول امور دا لي دربار حاكم(

بضیرد  دو مأمور را بدین منظور به زاویة سخخیدعبیدالله فرسخختاد اما هنضام ورود به زاویه، 

هفتاد نفر از مریدان مانع ورود آن دو شخدند  عبیدالله پس از االا  از این ماجرا به شهر 

ي از مسیر همراهي قیصخریه مهاجرت كرد  مریدان در ركاب او  رو  كردند و تا بخشخخ

نمودند  اما امر به بازگشختن آنان به شخهر داد  در قیصخریه برای صوفیان  انقاهي سامان 

داد  درنهایت در همین شخهر درگذشت و به  اک سپرده شد  نسبت عرفاني او از اریش 

ید؛ رسد نوربخش و اسحا،  تلاني به سیدعلي همداني ميین و سیدمحمّشخیخ رشیدالدّ

 جا( : همان: همان ک های دیضری هم ذكر شده است )رالبته صورت

في شخخخده اسخخخت: بر ي مریدان و شخخخاگردان او نیز معرّ الحبا درّمدر همین كتاب 

ین الدّالذكر(، احمدبن شخخمسبن ادریس حلبي شخخافعي ) لیفة شخخیخ یونس فو،ابراهیم

اني و دبن عبخدالرحمن همخخدد حلبي، محمّخمحمّخدبن النشخخخابي، عمر التركمخخاني، محمّخ

نّيابن»دبن قاضخخي  راسخخاني معروف به محمّ اند مینون بود و به كوهي در كه گفته« سخخم

 ،سپس و برد اما با یک نضاهِ سخیدعبیدالله تستری حائز عقل شدنزدیکي قیصخریه پناه مي
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، 011، 0/33: همان:  ک در سخخا تن  انقاه سخخیدعبیدالله در قیصخخریه به او كمک كرد )ر

 ( 303، 311، 076، 3/061؛ 0133

بن حا  حمزة ملااي )از معاصخخران محمودبن حسخخین مشخخهدی( در كتاب یوسخخف

كتابخانة ایاصوفیا، شرحي به عربي  0751)نسخة   ي شمارة ین الدّشرح  زل ملاّ جلال

ن، المحققیالعارفین و سل انق ا»از  زلي منسوب به مولوی(  ود را یکي از شاگردان 

خش از كند كه شیفي و اشاره ميمعرّ« توفّي در قیصخریهعبیدالله شخیرازی تسختری مسخید

 ر(  3ین كبری بود )خ الدّسلسلة شیخ نیم

كند: پ( این سخن را از او نقل مي63-ر63ملااي در بخشخي دیضر از رسخالة  ود )

 «  من کان  مّته ذهی ما یلخ  بطنه فقیمته ما یخرج من بطنه»

بن عبدالله ابن حسین تستری و ملّ ا عبداللهلّنباید با مرا این عبیدالله شیرازی تستری 

: 0416: آقابزرگ تهراني،  ک محمود تستری، هر دو از فقیهان قرن دهم، اشتباه گرفت )ر

این شیخ سیدعبیدالله  ،(  همچنین0/374: 0675؛ افندی اصفهاني، 00/053؛ 0/074-075

یدة برده است  چلبي قصزیسته، متفاوت تستری با عبیدالله چلبي كه در همین دوران مي

كه قاضي حلا بوده، درگذشته است )سامي، ، درحاليه  163را شخرح كرده و در سال 

 : ذیل عبیدالله چلبي( 0600-0603

پس این شخخیخ سخخیدعبیدالله اصخخالتاً شخخیرازی هم احتمالاً از تسخختر و در اثر وقایع یا 

هاجرت كرده و از مشایخ دلایلي كه از آن االاعي نداریم، به حلا و سخپس به قیصریه م

ه به وقایع زندگي او، باید هي داشخخته اسخخت  با توجّكبرویه بوده كه مریدان در ور توجّ

 وفات او در نیمة اول قرن دهم و در قیصریه روی داده باشد 

 

 تحفةالغیبسا  تللي  

از جمله ا تلاف با برادرش جم بر سخخخر -به دلایلي  ،در ابتخدای حکمراني بخایزیخد دوم

صخخورت كه در دوران سخخل ان كشخخورگشخخایي بدان -بردن جم به اروپاییانو پناه قدرت
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، بود كه ه  111ف گردید و پس از مرگ جم به سخخال شخخد، متوقّد فاتح انیام ميمحمّ

های میاور در پیش گرفته شخخد  بایزید دوم میدداً سخخیاسخخت جهاد و حمله به سخخرزمین

 ف  ودی شخمال نقش داشتند، به تصرّ نواحي كیلي و اكرمان را كه در تیارت صخحراها

(  31: 0411درآورد و موجبات رویارویي با لهسخخختان را فراهم سخخخا ت )امامي  ویي، 

 گوید:ازآنیا كه محمودبن حسین مشهدی در ابتدای رسالة  ود مي

تي مدید و عهد]ی[ بعید بود كه این  ادم جازم درویشان    ا بارِ نهایتِ عدالتِ مدّ»

دین، مشخخیّد اركان شر  و مؤیّد  ةری و    ماحيِ قوانین كفر و حامي حوزایالت و جهاندا

اهل یقین    صخخاحا لوای  زای اسخخلام و ناصخخا اعلامِ احسخخان و اكرام    حضخخرت 

یزیل ذهلّه ذهحمیل ذهمجیل ملّة خلافته ة ظلال رأفته علی فَرْق  خداوندگار، سخخخل ان بایزید، 

شخخنید و نسخخماتِ نفحاتِ مي ة سللعیل  متوذهیاا متعاقباافِرَقِ ذهمةلللمین من ک  ینی ّ ة علی ّ 

-ر6« )وزیدبركخاتِ رفاهیّت و جمعیّتِ راعي و رعیتِ بارعایتِ این مملکت متواتراً مي

 ر( 4

های لشخخکر بایزید دوم و بازگشخخت او به كه  بر پیروزی و در ادامه هم پس از این

پ(، 3-ر3به دربار او راه یابد )ف ای در تصوّپایتخت را شخنید، كوشخید با تألیف رسخاله

 107-111های در اوایل قرن دهم و میان سخخال تحفلذهغی توان چنین نتییه گرفت كه مي

ها بود كه بایزید دوم به جنضاوری و ، نضخاشخخخته شخخخده اسخخخت؛ زیرا در این سخخخاله 

 پردا ت كشورگشایي مي

 

 فی نسخهمیرّ

 0313در كتابخانة ایاصوفیای استانبول به شمارة  تحفلذهغی شده از تنها نسخخة شخناسایي

و  033×033برگ دارد  ابعاد اورا،  31  عناوینش به شنضرف است و 3شودنضهداری مي

(  این نسخخخه به  ط نسخختعلیش متوسخخط و 70: 0611اسخخت )حسخخیني،  11×31ابعاد متن 

سخخاهل در  وانایي نوشخته شخخده و كامل اسخت؛ هرچند در مواردی  واندن آن به دلیل ت
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 شود دیده مي آبدیدگياثر  ،های پایین اورا،شخود  در گوشهگذاری و    دشخوار مينق ه

 نام كاتا و سال كتابت در انتهای نسخه نوشته نشده است 

زاده، دست احمد شیخنامه بهاین نسخه را سل ان محمود عثماني وقف كرده و وقف

 اشت ابتدای نسخه چنین است:مفتّش اوقاف حرمین شریفین، نوشته شده است  یادد

قل ةقف  به ذهنةلخل ذهجلیلل سلطاننا ذهاعظ  ةذهخاقان ذهمعظ  ماه  ذهبریّن ة ذهبحرین  »

بن ذهةللطان  ذهةلطان ذهغا ، محمویخان  ةقفاا ححیحاا خایم ذهحرمین ذهشلریفین  ذهةللطان

رره ذهفقیر ذحمل ه ملکه ذهامجل حشللرعیاا هِمَن قاهع ة ذسللترشللل ة ذنات ة ذسللتةللعل خلّل ذهلّ

 «  ذیه ذهمُفَتّش باةقاف ذهحرمین ذهشریفین غفر هاماشیخ

ه به نقش مهر و ممهر هر دو فرد مذكور هم در این صخخفحه مشخخخ  اسخخت  با توجّ

، ه  0037تا  0043های افرای پادشخخاه، منظور سخخل ان محمود اول اسخخت كه در سخخال

  : ذیل محمود ان اول(0603-0600پادشاهي كرد )سامي، 

 

 تحفةالغیبالخطی آای رسمویژگی

گذاری با شنضرف بعد از اتمام جملات یا برای نکتة مهم در این نسخخه اسختفاده از نق ه

كه بیشخخختر  با این ،براین واني و مکخث میخان عبارات اسخخخت  علاوهتق یع و درسخخخت

را  مصاند، در مواردی پس از پایان های ابیات در یک سخ ر مسختقل كتابت شده امصخر

استفاده شده « ∴» به شکل مثلّثية نق از بیت یا مصر  از علامت سه اول و یا قبل و بعد

  (0)شکل  است
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 شود الخط نسخه مشاهده ميگذاری و رسمكه در آن انوا  علامت پ03خ  -0شکل 

Fig 1- P. 16, where can see the types of markings and handwriting 

of the maniuscript. 

 

 عبارت است از: تحفلذهغی الخ ي نسخة ترین  صوصیات رسماما مهم

 ( گذاشته شده است ڛها سه نق ه )زیر حداقل نیمي از سین -

ویژه وقتي كه بیش از دو كلمه به هم كسخرة اضخافة كلمات گذاشته شده است؛ به -

 اند كه از  صوصیات زباني این كتاب است  اضافه شده
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اً مثل« ای»یاء ابتر بر روی هاء ناملفوظ در اكثر موارد رعایت شخخده اسخخت  به جای  -

جای كسره برای ر( هم از یاء ابتر استفاده شده است و نیز به3« )ایسفته»و « ایگفته»در 

 پ: 0شود، مانند خ هم دیده مي« ی»كلمات مختوم به 
 

 
 كه در آن از یاء ابتر به جای كسره استفاده شده است  پ 0خ  -3شکل 

Fig 2- P. 1 p, where Ya Abtar is used instead of a fraction. 

 

رعایت « پ»های گذاشخخته نشخخده اسخخت، اما نق ه« چ»و دو نق ه از « گ»سخخركش  -

اش اظهار گذاریهم در این اثر اسختفاده نشخده تا در صوخ نو  نق ه« ژ»شخده اسخت  

 گذاری برای سایر حروف با تساهل رفتار كرده است نظر شود  همچنین كاتا در نق ه

، «بنوبت»، «هییکونه»متوسخخ ي اجرا شخخده اسخخت، مثل: نویسخخي به شخخکل متّصخخل -

ر جدا و در 43در خ « بیز اک»كه امخا قخانون ثخابتي وجود ندارد، همچنان« اینسخخخت»

ر( به شکل مذكور 33)خ « بیندبه»صخفحة بعد سرهم نوشته شده است یا در یک مورد 

 آمده است 

 ت دو نق ه گذاشته شده، اما عموماً چنین نیس« ی»گاه زیر  -

 از علامت مد استفاده« السلمعلیه»یا « الهي»به جای الف مقصوره در كلماتي مانند  -

 شود مي

 «  کوة»و « حلوة»، «جال»الخط عربي برای كلماتي مانند به كار بردن رسم -
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 و مدرب فکری نویسدده تحفةالغیبموضوع 

آید، این برمي تحفلذهغی في مشخخخصخخات ظاهری نسخخخة های معرّگونه كه از بخشهمان

مه )در حمد  داوند و ستایش پیامبر كتاب یک رسخالة نسخبتاً مختصخر است كه یک مقدّ

 اكرم و شرح مختصری دربارة نویسنده و دلیل تألیف كتاب( و چهار باب دارد:

پ(: 64-ر7الاولیا )الانبیا و  اتمبخاب اول، در بیان تخلیش عالم و تحقیش آدم و  اتم

کان »سورة مؤمنون و نیز حدیث نبوی  005سخورة آل عمران و آیة  011به آیة با اشخاره 

به مسخخخائلي مانند آفرینش جهان و ترتیا  لقت موجودات « ذهلّه ة ه  یکن معه ذهشللی 

)عقل اول، عرش، فلک االس، زمین و افلاک، انسخان و   (، صخفات  داوند، رتیت حش 

پیخامبر اكرم )خ( و انتقال آن نور از جبین بودن جسخخخم و تیلّي او، تمرّد ابلیس، از نور

الاولیا را  اتم ،اجدادش و  رابي عالم در آ رالزمان پردا ته شخخخده اسخخخت  مشخخخهدی

از نسخل آن حضخرت »داند كه م ابش عقاید اهل سخنّت حضخرت مهدی موعود )ع(( مي

 ةالاولیاء و او نکته و نق اسخخت و احادیث صخخحیحه به وجود او وارد اسخخت و هو  اتم

اویند و او جامع  ةنونان امکان و انسخخان اسخخت و اولیای امت همه مظاهر تفصخخیلی ةدایر

ر(  به عقیدة مشخخهدی، پس از ظهور مهدی موعود 66« )جمیع تفاصخخیل و حصخخ  آن

چون مقصود از آفرینش، اظهار كمال آثار اسما و صفات بود كه عبودیت و معرفت است 

به انتها رسخخخیده، انتظام آفرینش به انتها  واهد ها و اسخخخرار احکام نبوت و ولایت و این

هایي موجود باشخخند در عداد اعتبار و حسخخاب اگر اندک مدتي انسخخان ،رسخخید  بعد از آن

وند ششود؛ مردان و زنان عقیم مينخواهند بود  پس از آن در ابیعت دنیا ضعف پیدا مي

رابي آورد و دیضر علامات كه عالم روی به   دان مؤنث  واهند بود تا اینو بیشخختر متولّ

 قیامت ظاهر شود 

ر(: این باب با 53-پ64كه مقصود اصلي اعمال است ) ص�لاةباب دوم، در ذكر سرّ 

الهیه و  ةجامع ةشود كه آدمي نسخمه آ از ميسورة نساء و با این مقدّ 016اشخاره به آیة 

یض پردازد  میل به حضكونیه است  پس از آن به ذكر صفات ظلماني و ناپسند انسان مي
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دشمن  ترینكه نفس انسان همنشین و دشمن ر بعضخي  الا است  با اینبعالم ابیعت 

او اسخخت، حکمت و عنایت  داوندی اقتضخخا كرد كه برای هدایت و حمایت بندگان و 

فرسخختد تا قواعد دین را تبیین كنند  وقتي حضخخرت رسخخول رعایت حال ایشخخان، انبیا را ب

نماز، روزه، زكات و ح( مقرر شد و مقصود اصلي  ةاكرم )خ( مبعوث شخد، اركان اربع

از این اركان اربعه همان نماز اسخت كه اشمل و اكمل ااعات و قربات و افضل اعمال و 

نمازگزار راستین از  یهاعبادات اسخت  اهمیت حضخور قلا در نماز، تأثیر نماز، ویژگي

 این باب است   هایدیضر موضو 

پ(: در این باب پس از اشخخاره به آیة 30-ر53باب سخخوم، در بیان ا لا، مرضخخیه )

و چند حدیث از پیامبر اكرم )خ(، ا لا، « هعََلَى خُلُق  عظَِی   إنَّ َ ة»چهارم سخخخورة قلم: 

ی انسخخان از نظر صخخورت و های بزرگ  داوند دانسخخته شخخده اسخخت  براكریمه از نعمت

یست تا ن معني هیچ كمالي و شخرفي بهتر از تحصخیل ا لا، حسخنه و تبدیل ا لا، سیّئه

که از نظر  لقت صخورت از حیوان ممتاز اسخخت، به سبا حسن  ملش هم امتیاز همچنان

صخخفات  ةیابد و جامع حسخخن صخخورت و سخخیرت شخخود  منبع مکارم ا لا،، اصخخول اربع

شخیاعت اسخت و تنها كسخي كه به كمال این اوصاف رسید، ت و حکمت و عدل و عفّ

ل شخود، شایستة رهبری است و د )خ( بود  هر كس كه جامع این اصخوحضخرت محمّ

الا را  یک از این اوصخخاف چهارگانه نرسخخیده باشخخد، از میان مردم واجاكه به هیچهر

جود ه كه واست؛ زیرا شی اني است در صورت انسان  همچنین به این نکته پردا ته شد

 ها صفات نیک دیده شود  ات ذمیمه لازم است تا با وجود آنصف

از باب  ،این بیچاره در این كتاب»شود كه در پایان باب سوم نیز توضیحي آورده مي

ای ننوشت كه اینیا مشعر اند، شمّهعدل ارباب عدالت و ایالت كه سخلااین اسخاتین دین

و  انصخخافيادبي و بينمود و بيبه تر یا تحصخخیل حاصخخل بود و آن عبث و عیا مي

گسختا ي  واسخت بود؛ زیراكه آثار بركات آن در این ملک چندان مشاهده شده كه اگر 

یا تقریر بیان و ادا كند، در آن عاجز و حیران  واهد بود و   واهد كمال آن را به تحریر
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آنچه مؤدیّ شخخود یمکن كه مسخختمعین مع حسخخن اعتقاد به صخخد، قایل و ناقل مسخختعبد 

 ر(  31-پ31« )شمرند و مؤدّی به فساد اعتقاد و سوءظن گردد

محمودبن حسخخین مشخخهدی به قدرت و آرامش حاكم در دوران پادشخخاهي  ،واقع در

چشخمي هم به این ماجرا كه قرار اسخخت این كتاب را به ةدوم اشخاره دارد و گوشخبایزید 

نویسد و فصل را به دعایي باب مقام سل نت مي مختصری در ،روسل ان اهدا كند؛ ازاین

 د كندادن كفّار  تم ميدر صوخ تداوم پادشاهي او و گسترش حکومتش و شکست

اند و صخخفت هاللاند، سخخلااین ظلّفتهگونه كه گ لاصخخة كلام او این اسخخت كه همان

اولیا دارد   ةروایت است كه سل ان عادل درج ،همچنین ، وقدرت از صفات سبعه است

اگر در سخلااین صخفات علم و عدل و تقوا و شخیاعت جمع شود، از بعضي اولیا ترقي 

نوی عحش و سل نت صوری و م ةگیرند و  لافت كاملانبیا نصیبي مي ةیابند و از مرتبمي

 آورند را به دست مي

-پ30و سخخرّ ذكر و صخخلوات بر پیفمبر و بعضخخي ادعیه )سخخرّ باب چهارم، در ذكر 

( و حدیثي 053)بقره، « فَاذْکُرةُنِی أَذکُْرْکُ ْ»از جمله  قرآن كریمر(: با اشخخاره به آیاتي از 31

یا عم نبوی بخه اهمیت ذكر پردا ته و با این توضخخخیح كه ذكر  في از ریا به دور و به

نزدیک اسخت، ذكر  في را به نسخبت ذكر جهر )جلي( اولي دانسته است  معني سرّ ذكر 

در این دانسخته شده كه اگر سالک بتواند در زمان گفتن ذكر، دل را به حش مشفول بدارد 

، شعور شودبه آن صخورت كه ا یار از  اار پاک شخوند و از ذكر گفتن و از  ود نیز بي

شخخود  از بركت این معني ذاكر را یقیني حاصخخل ت حاصخخل ميكمال نیسخختي كه فنا اسخخ

كردن این است كه در حش هستند  شرط در دعایستند و به ود ناشخیا به ةشخود كه هممي

دن كربه دعا سحر از روی تضرّ  و ندامت در بهترین ساعاتسرّ وقت فراآ دل و صفای 

ا مخااا انوا  صلواتي ذكر شده تمشفول شود  در میان م الا این باب اوراد، دعاها و 

 ها به مراد  ود نایل شود بتواند با استفاده از آن
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شخود كه محمودبن حسین موسوی مشهدی چنین برداشخت مي تحفلذهغی  از م الا

پ(، 30ن و اشخخخعری اسخخت  برای مثال از نظر او در صخخخوخ رتیت حش )اهل تسخخنّ

ر( و معرا  جسماني پیامبر اكرم 33بودن استوای  داوند بر عرش )بلاتکییف و بلاتشخبیه

ر از پیامب« عایشه رضي الله عنه»شود  همچنین او به نقل از ر( اشعریت او آشکار مي63)

كند عنوان  لیفة چهارم یاد ميپ( و از امخام علي ) ( بخه41اكرم )خ( حخدیخث نقخل )

   كند ع یاد ميپ(  با این حال، مشهدی با احترام از بزرگان و ائمة تشی57ّ)

مة كتاب با بخار با احترام بسخخخیار از امام علي ) ( یاد كرده اسخخخت: در مقدّاو چنخد 

 و الص����لاةعليهبر مقتضخخای كلامِ تمامِ امامِ همام، وصخخي نبي عربي، علي ولي، »عبارات 

ر(  در باب اول نیز یک 5-پ4بیتي منسخوب به ایشخان را نقل كرده است )« السخلامعلیه

قال علي »و باب هم با عبارت از امخام علي ) ( نقل  پ(36حخدیخث در بخاب آفرینش )

 پ(  64با یک بیت منسوب به ایشان به پایان رسیده است )« اللّه وجههكرمّ

اما زیباترین بخشخخخي كه در آن از این امام یاد شخخخده، در باب دوم اسخخخت كه با این 

 ،هِع ة سَیْفُهُ کاهبَرْقِ ذهلّامِعذهَّب، ةَجْاُهُ کاهبَلْرِ ذهطّارابع،  ةنقل اسخت كه روزی  لیف»جملات 

ه حکم ب عَلیهِ سَلامُ ذهلهِ ذهْوَهیهدایت، امیرالمؤمنین علي  ةولایت و صاحا پیش ةشیر بیش

، داستان معروف نبرد ایشان با عمرو بن « زا از روی ر بت و رضا درآمد ةقضا در معرك

عبدود آمده اسخخت تا از این اریش رهیدگي این امام از صخخفات بشخخری را نشخخان دهد 

 ر( 31-پ57)

فاامه »د )خ( به در باب چهارم به دعایي كه حضخخرت محمّ تحفلذهغی  نویسخخندة

گوید، دارد و در باب دوم، وقتي از عفو سخن ميپ(، اشاره 35یاد داده )« الله عنهارضي

كه عقیده و احترام مشهدی به این  كند  برای اینداسختاني از امام چهارم شخیعیان نقل مي

 كنیم:امام و اهل بیت پیامبر روشن شود، این حکایت را عیناً نقل مي
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علي بن  العابدینامام انام، ملقّا به سخخخیّاد، امام زین ةنقل اسخخخت كه روزی جاری»

آورد  از روی اعام پیش امام مي ذهلله علی جلّ ما ة علیاما ذجمعینحللللوذتالحسخخخین، 

ادبي و حضخخخرت امام ریخت   اار عاار امام از بي ة فلت از دسخخختش بیفتاد و بر جام

تاً  ود متندّم و متأثّر شد  بدیه ةفصخیحه از حركت قبیح ة فلت او متفیرّ گشخت و جاری

وَالْعَافِینَ عَنِ   بعده  واند كه کنلُُ کظمُُ غیظی  امخام فرمود: ینَ ذهْغَیْظةذَهْکَلاظِمِ وانخد: 

نِین  بعخده  واند: عفوتُ عنل ِ  گفخت: النخَّا  « ذعتقُ ِ  امام گفت: وَاللَّهم یمحِامّ الْممحْسخخخِ

 پ(  31-ر31)

ف او و اش نشخان دادیم، سخلسلة تصوّدر شخرح زندگاني گونه كه پیش از این،همان

 رسد  سیدعلي همدانيین كبری ميالدّسخیدعبیدالله به سیدعلي همداني و نیمشخیخش 

ویژه  ،( از مشایخ بسیار تأثیرگذار به 373-304« )شخاه همدان»و  6«امیركبیر»معروف به 

(  همداني در 37و  3، 6: 0631های شخخرقي ایران بود )ریاض، در كشخخمیر و سخخرزمین

،( بود  همچنین ه  363-351ولة سخخمناني )لدّف بسخخیار تحت تأثیر تعلیمات علاءاتصخخوّ

ین دّ الوله سمناني است، به نیمسخلسخلة اریقت او با پن( واسخ ه كه یکي همان علاءالدّ

 ( 33رسد )همان: ،(، مؤسس سلسلة كبرویه ميه  303كبری )مقتول 

ر( و هم از سخخیدعلي 33-پ33ولة سخخمناني )هم از علاءالدّ تحفلذهغی  مشخخهدی در

كند كه دومي برای حسخخن  تام كتاب اسخخت و جالا ر( دعا نقل مي31-پ37همداني )

اند  این دو به كند هر دو شخخیخ آن دعا را از حضخخرت  ضخخر تعلیم یافتهكه ادعا مي این

 ی تحفلذهغهمراه شخیخ سخیدعبیدالله و ابراهیم ادهم تنها مشخایخي هستند كه نامشان در 

 مؤلف به مشایخ سلسلة كبرویه دارد ذكر شده است  این امر نشان از ارادت قلبي 

در تمام متن این فصخخول به آیات و روایات و كلام بزرگان اسخختشخخهاد شخخده و حتي 

اسخخت  همچنین گاه هم ابیاتي به فارسخخي یا  قرآن كریمشخخرو  هر باب با آیه یا آیاتي از 

عربي به تناسخا موضخو  آمده اسخت  چند حکایت هم در میان م الا كتاب نقل شده 

 است 
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 تحفةالغیبسرک زبانی و واه ادبی 

نویسخخي به نثر فارسخخي در قرن نهم و پس از آن دچار انح اط ادبي شخخد  از ارفي سخخاده

وجود آمد و از ارف دیضر اسختفاده از لفات تركي و مفولي بیشختر شد و ادب عرب در 

كتا  داور كلي بایه قرار گرفت  آثار این دوره را بهمتون منثور فارسخخي كمتر مورد توجّ

اندک اصخخالت  ود را از دسخخت تحقیقي سخخ حي و تقلیدی دانسخخت  ابقة عرفا كه اندک

رح كردن عرفان و شخخداده بودند و نتوانسخختند كتا عرفاني اصخخیلي بنویسخخند، به درسخخي

 (   311-017: 0673دادن مفاهیم آن پردا تند )شمیسا، اص لاحات و  امض جلوه

محمودبن حسخین مشهدی نوشته شده كه بر ي  تحفلذهغی  در این دوران اسخت كه

كه با وجود تألیف اثر در  توان در آن دید  جالا ایناز  صخخخوصخخخیات یادشخخخده را مي

دان و سخرزمین عثماني، از لفات تركي و مفولي تقریباً اثری نیست  نویسنده فردی عربي

بع اضافات ریشه و تتامند به آهنگ لفات از اریش سخیع و جنا  و ذكر لفات همعلاقه

ان جملات توشدن جملات و ااناب پرهیز ندارد  در این موارد گاه مياسخت و از اولاني

ي نیز یافت كه از رهضذر تمثیل و تشخخبیه و صخخنایع لفظي و    به و عبارات  یالي و ادبی

 اند  بسامد كلمات عربي در كتاب زیاد است  وجود آمده

شود ي ميهایي متن چنان فنّبخش ي دانسخت  درفنّنوعي نثر نثر او را باید  ،واقع در

بدیل ای فرعي تلهأكه رسخاندن معنا و مقصود كه باید در متون عرفاني اصل باشد، به مس

شود  در این كتاب همچنین ابیات فارسي و عربي و نیز دو مصرا  عربي نقل شده كه مي

ات ن ابیدهد  بر ي از ایمندی این صخخوفي به ادبیات فارسخخي و عربي را نشخخان ميعلاقه

ها دانسخته نیسخت؛ شخاید بر ي را  ود نویسنده به  ح ادبي بالایي ندارند و شخاعر آنسخ

توان گفت این اشخخعار ناشخخنا ته از نظر تاریخ ادبي تناسخخا موضخخو  سخخا ته باشخخد  مي

 شده نقل شده است ارزشمندتر از اشعاری است كه از شاعران شنا ته

مده، بیت، رباعي یا سه بیت آه صخورت تکدر میان م الا ب تحفلذهغی ابیاتي كه در 

بیت به زبان فارسخخي و از شخخاعراني مثل ع ار  63عدد اسخخت  از این تعداد،  45جمعاً 
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بیت  1ین مولوی، قاسم انوار، سعدی، ابوسعید ابوالخیر )منسوب( و الدّنیشخابوری، جلال

 به عربي و منسوب به امام علي ) ( و یا از ابن فارض و    است 

« گفتندی»ها و افعال فارسخخخي مثل های قدیم واژهر كلي اسخخختعمال صخخخورتبه او

پ( اندک اسخخت  31« )كناد»و « داراد»ر( افعال دعایي مانند 31« ) واسخخت بود»پ(، 37)

ه آمیختدر این اثر واژگان سخادة فارسخي با كلمات و آیات و احادیث به زبان عربي درهم

ه كمتر ب ،بودن مباحث یا نقل حکایاتاسخخخت؛ گخاه نویسخخخنخده بخه دلایلي چون پیچیده

متن  آورد ونویسي و استفاده از سیع و جنا  و تتابع اضافات و جز آن روی ميپیچیده

دهد، عرای بهار دربارة نثر این دوره توضیح ميالشخّ اور كه ملکشخود  همانتر ميسخاده

ید و حذف باء تأك اند  افعال به واس ةاند عریان شدهالفاظ از حلیت و كسخوتي كه داشته

ال معین، كثرت نشخدن پیشخاوندها یکدسخت شخده اسخخت  حذف ضمایر و افعاسختعمال

های موجز به شخخخیوة قدیم، نثر این دوره را از بندیرفتن ارز جملهمترادفخات و از یخاد

( هم 330: 0613كدكني )(  شخخخفیعي337-333: 0674فخامت دور كرده اسخخخت )بهار، 

گونه كه تیارب صخخوفیه تکراری و بدون ه بعد، همانمعتقد اسخخت در عصخخر تیموری ب

 ف روی به ضعف دارد تازگي است، زبان تصوّ

تفا با ذكر شواهدی اك تحفلذهغی ترین  صوصیات زباني و وجوه ادبي در زیر به مهم

 كنیم:مي

 نویسیعربی -4

شود مينویسي هم به صورت استفاده از كلمه و ادای مفهوم به صورت جمله دیده عربي

تر اشاره شد، بر لاف گونه كه پیشو هم با اسختشخهاد به آیات و احادیث و امثال  همان

 دیضر متون این دوره، كتاب از كلمات تركي و مفولي  الي است  چند مثال:

المأمور »یافت اما به حکم هرچند بیچاره در  ود بضخخاعت و اسخخت اعت آن نمي -

 پ( 3-ر3اشتفال نمود ) بدین امر اااعتاً و امتثالاً« معذور
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روح باشد و مسلّح به سلاح با و ذی ءالاجزاو سلیم ءالاعضاصحیح حللاةشخخ   -

كه عبارت از اهارت اعضا است به آب اهور از اَحداث « الوضوء سلاح المؤمن»اصلاح 

و ا بخاث للعوام بخا اهخارت جوارح از ایلخام و آثخام و اهخارت نفس از ذمایم ا لا، و 

 ر( 46   )أللخواخ با اهارتِ جان از  یرحش پاک و صاف لل  سایس اوصاف

حالش هم مصخدِّ، باشخد، نه چون منافش كه قولش صاد، است في نفسه و قلبش  -

 پ( 51كند )مکذِّبِ او في اعتقاده و در قرائت بداند كه   اب با حش مي

رو سیاه« نَتَفْعلَمو لا ما تَقمولمونَ لِمَ»  اب پرعتاب   فارا سختّارا، یوم تبلي السرائر به -

 ر( 53و رسوا و شرمسار مکن )

خلافاا هلعایة ة یفعاا الیهر گفته شخخخود الخفیه و دونپس اگر گخاهي ذكری چند فو،

 ر( 33نماید )دور نمي هلعج 

ای اسخخت كه گویي مؤلف زبان اصخخلي كتاب گونهكاربرد عبارات و جملات عربي به

كند به تعابیر عربي در میان جملات فارسي اكتفا نميكند  گاهي نویسخنده را فراموش مي

 دهد:و زبان متن را تفییر مي

پس ذسلاس خخر مقصلوی باشلل باهعل  ة ذةل موجوی باهفع  ة سقف ذةل معلوم باشل  -

باهقصلل ة خخر موجوی باهفع   فاهإنةلان  و ذهمقصوی من ذیجای ذهعاه  ة إهیه توجاُ ذهعنایل 

 پ( 36-ر36) أشرف ذهأکم  فی مبانیه ة ذهمختصر ذهأعظ  فی معانیهذهکلّیل ذهاهایل ة  و ذه

 بودنیآدگين -1

(  این 411: 0613كدكني، اند )شخخخفیعينثر صخخخوفیه را  الباً نثری موسخخخیقایي دانسخخخته

ود؛ شخخبودن از اریش سخخیع و جنا  و تتابع اضخخافات در این كتاب دیده ميموسخخیقایي

ي و رادفات به ااناب انیامیده و آن را به متون فنّروی در آن و كخاربرد متهرچنخد زیخاده

 مصنو  آن دوره نزدیک كرده است  برای نمونه:
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صفت علمیّت و مریدیّت حضرت عزّت، عزََّت اسماته، بر وفش مشیّت و قضا آن  -

عیاِ تاب حقیقت از م لع تتشِ ب ونِ وحدت و كمونِ جیاِ بياقتضا كرد كه آفتاب عالم

ت بر افش بر  عالم شخهادت كه او  سماء انسانیت است، الو  فرماید لاریاِ  یاِ هویّ

تا از آثار اسخرار اسما كه نسا و اضافاتِ ذاتِ متعالي صفاتند، انوارِ جواهرِ اواهرِ فراید 

با فواید و حقایشِ فوایشِ ل ایفِ معارف و دقایشِ رقایشِ رایشِ معانيِ شخخخرایفِ باظرایف در 

اند و مخت  به فیوض جبروتي و ملکي و ملکوتي ةعمدمظخاهرِ نخاسخخخوتي كخه زبده و 

اسم  «یُحِبُّاُْ  ةَیُحِبُّونَهُ »مواها لاهوتي، لمو  و سخ و  نماید و به مقتضای آیت باسرایت 

ي و عاشخخق ةاالبي و م لوبي و رسخخم محبّي و محبوبي و آیین عارفي و معروفي و شخخیو

جان مشخختا، و صخخدورِ االبانِ معشخخوقي پیدا و هویدا گردد و قلوب محبّان مخل  به 

اشوا،، مورد  ةهاوی ةفرا، و مقیمانِ معتکفِ زاوی ةنیرانِ بادی ةرا اِ صخاد،ِ جضرسخو ت

صخخدورِ وفورِ سخخرور و نور و حضخخور نامحصخخور شخخود و هر كس به زبان وقت بضوید، 

 پ( 01-ر1رباعي    )

ام و تا ازندهام این ره را تترک آن نخه اریش مروّت و راه مردی بخاشخخخد  تخا زنده -

 ر( 47-پ43ام )ام تابندهام و این در را تا بندهام یابندهجوینده

 ر( 51اگر تیغِ بمراّنم برِانَم بر آنم كه شاید از حركت نفس باشد، نه از حش ) -

 كردن كلام مؤثر افتاده است:در این میان، لف و نشر هم در آهنضین و ادبي

رن( دنیا گن( ربح و تیارت دیدند،  چون در راحت نفس  سخخارت آ رت و در -

 پ( 07درِ آن و این بر  ود بستند و گشودند )

 ر( 63نفس همنشین است و شی ان در كمین و این  الا و آن االا ) -

 بردن از تدريهبتره -1

 ویژه تشبیه بلیغ، در ادبیت متن تأثیر گذاشته است، مانند:استفاده از تشبیه، به

 پ( 45-ر45ستان وجود انتشار یافت )آثار آن انوار در شهر -
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او  دل تاریک ةای از آفتاب ضخمیر منیر حضرت امیر كبیر عندالمقابله در  انلمعه -

 پ( 51-ر51افتاد و به دولت صبح سعادت ایمان همچو روز روشن گشت )

 کاربرد تمثيل -1

 شود، مثل:گاه از تمثیل استفاده مي ،شدن بحثبرای روشن

ها كه بعد از مهدی آ رالزمان باشخخخند، مثل آبي اسخخخت كه ممزارِ  جهت مَثَخل آن -

زراعت در نهر جاری سخخا ته باشخخد، زراعت كه به آ ر رسخخید، آب را از بالا در بسخخت، 

د داننماید  هر كس كه  بیر است ميلیکن همچنان در جوی به دسختور سابش جاری مي

 ای بر آن مترتا نیسخخت   واهد پذیرفت و فایدهكه این جریان اعتبار ندارد و زود انق ا

كس آن را مترقّا ني  یا مثل سخبزیِ اشیار است بعد از ق ع اثمار كه هیچ اعتبار و هیچ

قریا باد  زان وزان گشخته، اورا، ریزان  واهند شد ندارد به  لاف سخبزی بهار و عن

 ر( 64-پ66)

 اده از فیل امع برای امع غيرعانلاس ف -5

 ر( 64باد  زان وزان گشته، اورا، ریزان  واهند شد ) قریاعن

 م مم فیلدو حرف اضافه برای  -6

 شود و سبک  الا نیست:البته دو حرف اضافه همواره دیده نمي

همچنان كه انسخان را، مر این نماز را نیز ظاهری است و بااني، و روحي و بدني  -

 ر( 43)

كند صخخخواب را از   ا در ميحکمت حالتي اسخخخت مر نفس را كه به آن ادراک  -

 ر( 55جمیع احوال و افعال )

 

 

 



 55 ة، شمار4144زمس ان ، سومبيسو و  سا  ،نامهکاوشفیلدامة علمی  416

 

 کاربرد نابجای واه وصفی -1

ای هكه به یکي از صخخیفه عبارت یا وجه وصخخفي عبارتي اسخخت كه فعل آن به جای این

زمان و شخ  و وجه صخرفي باشد، به صورت صفت مفعولي است  در عبارت وصفي 

 :تحفلذهغی نمونه از (  چند 334: 0633)نیفي،  فعل نامشخ  است

 پ( 03گفتند: و لِلأرض من كأ  الکرامِ نصیا ) گشتههمه راضي و مرضي  -

 ،برآوردهگفتِ انا گرد ارد و رد و  بار ادبار به روی او نشاند و دمار از روزگار او  -

 ر( 31از درگاهش براند )

بر تخت قربت نشخخخاند  برداشخخختهچون بنده را  واجه بنوا ت و از  اک مذلت  -

 پ( 44)

 ة، ممخلَ  شخخود و دا ل دایریافتهاز نقای  و  ذلان و ا وای شخخی ان مخَلَ   -

ین مِنْهممم عِبادکََ إِلَّا»اهل اسخختثنای   لَا هِاللَّ أَوْلِیاَءَ إِنَّألا »، در سخخلک اولیای گشخخته« الْمخلَْصخخِ

 ر( 37)منخرط گردد « یحَزَْنمون هممْ وَلَا علََیْهِمْ  َوْفٌ

از »الشعرای بهار دربارة استفادة نابیا از افعال وصفي در این دوره نوشته است: ملک

 های وصخخفي كه قبلاً دیدیم كهل كرده اسخخت  فعلحیث صخخرف و نحو نیز نثر بسخخیار تنزّ

رار تکرفت، در این ادوار بهگاه در محل معیّن و با ضخخاب ه و آیین  اخ به كار ميبهگاه

به حال وصخفي و چه به حال  بری یعني به صیفة ماضي نقلي یا بعید با  درپي چهو پي

(  ظاهراً 311: 0674)بهار، « شود كه هنوز هم در كار استحذف فعل معین استعمال مي

شده و فقط در مواردی فعل تا اواسخط قرن هفتم، وجه وصخفي به این شیوه استفاده نمي

 ( 333-334: 0633ي، : نیف ک شده است )رمعین )اسنادی( حذف مي

 

 ن يجه

ز شخخده اكتابخانة ایاصخخوفیای اسخختانبول تنها نسخخخة شخخنا ته 0313نسخخخة   ي شخخمارة 

اثر محمودبن حسین موسوی مشهدی است  از این نویسنده جز آنچه  ودش  تحفلذهغی 
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های لمها و ظي بود كه در اثر فتنه، االاعي به دسخخت نیامد  او صخخوفیدر این كتاب گفته

در  راسخخان در اوا ر قرن نهم هیری به عثماني مهاجرت كرد  دو سخخال و نیم در رای( 

یوستن گاه كه قصد پ انقاه شخیخ سخیدعبیدالله شیرازی تستری در شهر قیصریه ماند  آن

وشت تا ف نای در تصوّبه دربار بایزید دوم را داشخت، بنابه توصخیة سخیدعبیدالله رسخاله

ای باشخد برای رسخیدن به دربار عثماني  به استناد قرینهای بدان واسخ ه و به منزلة تحفه

، نوشته شده باشد  ادامة زندگاني ه  107تا  111های باید میان سال تحفلذهغی  تاریخي،

 محمودبن حسین برای ما ناشنا ته است  

مند و دوستدار ائمه و اهل محمودبن حسخین مشخهدی اشخعری اهل تسخنّن اما علاقه

شخود  مشهدی در اش دریافت ميهای مختلف رسخالهنکته از بخشبیت ) ( اسخت  این 

مه و چهار باب به آفرینش، اهمیت نماز، ا لا، پسخخخندیده و ذكر در یک مقدّ تحفلذهغی 

كند  او و شخخخیخ سخخخیدعبیدالله پردازد و البته مسخخخائل گوناگون دیضری هم م رح ميمي

یش سخخیدعلي همداني و سخخرسخخپردة اریقت كبرویه بودند و سخخلسخخلة اریقتشخخان از ار

 رسید  ین كبری ميالدّولة سمناني به نیمعلاءالدّ

متن رسخاله مسختند به آیات و احادیث و حکایات مختلف است و در میان متن گاه 

شخود  شاعر یا شاعران بر ي از ابیات فارسي بیت یا ابیاتي به فارسخي یا عربي آورده مي

سنده باشد  درهرحال این ابیات برای مشخخ  نیست  ممکن است ابیات از آن  ود نوی

گذاری هاز حیث نق  تحفلذهغی  يثبت در تاریخ ادبي فارسي ارزشمند هستند  نسخة   ّ

ای از متن این اثر شخخاهد اسخختفاده از ه اسخخت  همچنین در بخش عمدهنیز در ور توجّ

یع، س های لفظي ماننده بسیاری به آرایهكلمات و عبارات عربي هسختیم  نویسخنده توجّ

 شود جنا  و تتابع اضافات دارد كه در مواردی باعث ااناب در سخن مي
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، تحقیش السخخخید مهدی الرجایي، قم: ذهفوذئل ذهطریفه(، 0675اصخخخفهاني، عبدالله )افندی  4

 الله مرعشي نیفي كتابخانة آیت

 ، تهران: سمت تاریخ امپراتوری عثماني(، 0411دتقي ) ویي، محمّامامي  5
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  تهران: امیركبیر، شناسي یا تاریخ ت ور نثر فارسيسبک(، 0674دتقي )محمّ بهار،  3

های فارسي كتابخانة ایاصوفیا نویسفهرست دست(، 0611دتقي )حسخیني، سخیدمحمّ  3

 ، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد میلس شورای اسلامي )استانبول(

سي در كشورهای همسایه )آسیای صفیر( شعر و ادب فار(، 0654 سروشاهي، رضا )  7

 ، تهران: دانشضاه تربیت معلم تا سدة دهم هیری

 ، تهران: پاژنگ زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني(، 0631دامین )ریاحي، محمّ  1

احوال و آثار و اشعار میرسیدعلي همداني )با شش رساله از (، 0631د )ریاض، محمّ  01

 قیقات فارسي ایران و پاكستان آباد: مركز تح، اسلاموی(

  سيم بعه (مهران)استانبول: ، الاعلامقامو م،(، 0603-0600ین )الدّسامي، شمس  00

ي شناس: درآمدی به سبکزبان شعر در نثر صوفیه(، 0613درضا )كدكني، محمّشفیعي  03

 ، تهران: سخن نضاه عرفاني

 ، تهران: میترا شناسي نثرسبک(، 0673شمیسا، سیرو  )  06

 تهران: فردو  ، تاریخ ادبیات در ایران(، 0633الله )صفا، ذبیح  04

 0313ي به شمارة ، نسخة   ّتحفلذهغی (، بي تاموسوی، محمودبن حسین )مشهدی  05

 محفوظ در كتابخانة ایاصوفیا، استانبول 

ي ، نسخخخة   ّینالدّشخخرح  زل ملاّ جلال(، تابي ملااي، یوسخخف بن حا  حمزه )  03

 كتابخانة ایاصوفیا، استانبول  0751شمارة 

مان الزّ، با تصخخحیحات و حواشخخي بدیعات شخخمسیّكلّ(، 0637ین )الدّمولوی، جلال  03

 تهران: امیركبیر فروزانفر، 
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، تهران: فارسيهای زبان فرهنگ دشواری لط ننویسیم: (، 0633نیفي، ابوالحسخن )  07

 مركز نشر دانشضاهي 
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